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انتظار در قدمگاه
درباره محمدمهدی عسگرپور، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون  که در فیلم »قدمگاه« به مضمون انتظار پرداخت

محمدمهـدی عسـگرپور، سـینما را در سـال‌1369 
نـی فیلـم  دا گر ر کا بـا نویسـندگی، تهیه‌کنندگـی و 
واز در نهایـت« تجربـه کـرد و دوسـال بعـد نیـز  »پـر

بـا کارگردانـی »نقطـه اوج« یکـی از دسـت‌اندرکاران 
تولیـد آثـار تلویزیونـی شـناخته شـد و در ادامـه راه 
تـا پایـان دهـه90، بیـش از سـینما در تلویزیـون و 
بیـش از نویسـندگی در مقـام کارگردانـی فعالیـت کـرد. 
»روح‌ا...«، »گلهای گرمسیری«، »اتوبوس«، »جراحت«، 

»شـیدایی«، »نفـس گـرم« و »رهایـم نکـن« را در 

سال‌های 1374 تا 1397 برای تلویزیون 
کارگردانـی کـرد و بـا ورود بـه دهـه‌90، بـا دو فیلـم »متولـد65« 

و »ماجـان«، در زمینـه تهیه‌کنندگـی مشـغول بـه کار شـد، 
کارگردانـی او در مدیـوم  یـن  امـا سـیزده سـال از آخر
سـینما گذشـته بود که پس از فیلم »پرواز در نهایت«، در 
سـال‌1382 به سـراغ سـاخت دومین فیلم بلند سـینمایی 

خـود رفـت. »قدمـگاه«، اثـری سـینمایی در کارنامـه موفـق 
عسگرپور است که ادای دین او به سینمایی دینی با 

مضمـون »ظهـور« بـه شـمار می‌آیـد. فیلمـی 
جسـورانه که با‌صراحت از امام زمان‌)عج( 
و جامعه منتظر سخن به میان می‌آورد. 
عسـگرپور نیـز بـا علـم بـه رسـالت هنـر 
و سـینمای دینـی، کارگردانـی فیلم‌نامـه 

محمد رضایی‌راد را برعهده می‌گیرد تا با پرداختن به شخصیت اصلی 
اثـر، هویـت گم‌شـده جامعـه منتظـر را کالبدشـکافی کنـد. کارگـردان در 
ایـن فیلـم، بـر بسـتر یـک ملـودرام پرکشـش، وجـود امـام زمان)عـج( را بـه 
عنـوان ناجـی بشـریت معرفـی می‌کنـد و جامعـه آمیختـه بـا خصایـص 
ناپسـند را در آسـتانه جشـن‌های نیمه شـعبان، با تلنگرهایی تدریجی 
به اندیشه وامی‌دارد. ادای نذر چندین و چندساله رحمان )شخصیت 
اصلـی داسـتان(، سرپوشـی بـر غفلت‌هـا و خطاهـای مـدام آدم‌هـای 
جامعـه‌ای اسـت کـه سـعی در فراموشـی گناهـان خـود دارنـد. آن‌چنـان 
که خواب رحمان، آغازی بر بیداری اوسـت. عسـگرپور درباره 
نقـش اصلـی فیلـم سـینمایی خـود می‌گویـد: ‌نقـش اصلـی 
فیلـم، واسـطه فیـض می‌شـود و بـه شـکل‌های مختلـف 
مشکلات آدم‌های درون فیلم را مطرح و حل می‌کند 
و از همـه مهم‌تـر اینکـه هویـت مخـدوش شـده او پیـدا 
می‌شـود و فلسـفه حضـور حضـرت حجت‌)عـج( در ایـن 
فیلم دقیقا به همین نکته باز می‌گردد و بازیابی هویت 
مخـدوش شـده، پیـام ظهـور اسـت کـه در پایـان، بیننـده 

بـه آن می‌رسـد.
ه  ر و د مین  و بیسـت‌و‌د ر  د فیلـم  یـن  ا
کران و در 9رشـته،  جشـنواره فیلم فجر ا
غ بلورین کاندیدا  برای دریافت سیمر
غ بلوریـن  شـد کـه در نهایـت سـیمر
بهتریـن موسـیقی متـن، بهتریـن 
یـن اثـر  چهره‌پـردازی و بهتر
هنـر و تجربـه را از آن خـود 
کرد. کارگردان فیلم قدمگاه 

با رویکردی دینی به دنبال راهی برای حل معضلات اجتماعی است و 
با همین تفکر، در سال 1392 به سراغ فیلم‌نامه »مهمان داریم« می‌رود 
و این بار سینمای دفاع مقدس را سوژه اندیشه‌های اخلاقی خود قرار 
می‌دهـد. عسـگرپور در حـوزه مناصـب اجرایـی نیـز در سـمت معاونـت 
بخـش جنـگ بنیـاد سـینمایی فارابـی، سرپرسـت مرکـز سـینمای تجربـی، 
مدیـر گـروه کـودک و نوجـوان شـبکه دوم، مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی 
فارابـی، معـاون هنـری سـازمان فرهنگـی هنـری شـهرداری تهـران، 
مدیرعامـل خانـه سـینما و مدیرعامـل خانـه هنرمنـدان ایـران خدمـت 
کرده و از سـال‌۱۳۸۹ نایب رئیس در حوزه آسـیا فدراسـیون بین‌المللی 
انجمن‌هـای تهیه‌کننـدگان فیلـم FIAPF بـوده اسـت و در دانشـکده 

صداوسـیما نیـز در رشـته کارگردانـی تدریـس می‌کنـد.
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»خوب« یک حرف از نام کوچک توست ...

تـو می آیـی و مـا در گوشـی های همراهمان خبر 

آمدنـت را بـرای هـم فـوروارد می کنیـم، تـو می آیی 

و مـا عکسـت را در شـبکه های اجتماعـی پسـت و 

اسـتوری می کنیـم و قربان صدقـه ات می رویم. تو 

در تلویزیون هـای رنگارنـگ جلو میکروفون هـای 

رنگارنـگ نشسـت خبری می گـذاری و بـا حوصله 

بـه همه سـؤال ها پاسـخ تشریحـی کامـل و مفصل 

می دهـی. تـو حـرف می زنـی و پدربزرگ هـا همـه 

خاطره تعریف خواهند کرد که همین سـید محاسن 

مشـکی بـا همان خـال روی گونـه و موهـای بـراق 

مشکی بارها در مترو و اتوبوس جایش را به زانو درد 

آن هـا داده. تو می آیی و مادر بزرگ هایمان با بغض 

از پـر شالشـان یـک اسـکناس در می آورند 

و دور عکسـت در تلویزیـون می چرخاننـد 

دهنـد چـون بارهـا شـاهد  و صدقـه می 

بوده انـد کـه سـبد خریدشـان را از بـازار روز 

تـا در خانه هایشـان رسـانده ای. تو می آیی 

و همه وزارتخانه هـا تعطیـل خواهنـد شـد، 

همه تانک هـا آهن اسـقاطی خواهند شـد. 

کارخانه هـای تولیـد بـاروت و تی ان تـی و 

نارنجـک تغییـر کاربری می دهنـد و نیمش 

 مـزارع گندم خواهد شـد و نیمـش باغ های

 سیب و انگور.

 آمدنـت دیـر و زود دارد ولـی سوخت و سـوز نـدارد. 

هـای  پوسـت، پیرزن  پیرمردهـای سرخ 

آفریقایی... مادران فلسطینی و افغانستانی 

و سـوری بـا تو جلسـه اختصاصی خواهنـد 

گذاشـت نه که عرض حاجتی داشته باشند 

کـه فقـط تماشـایت کننـد و از تـن صدایـت 

دلشـان روشن شـود. تو در آمدنت نور داری 

و برکت و آشـتی.

همه قاصدک هـای جهـان بـه فرمـان تـو 

هسـتند و حتـی اطلسـی ها هم حـق دارند 

بیاینـد بـه کوفه و بـه مدیر دفترتـان از تنگی 

گلدان هایشـان گلایـه کننـد. آمدنـت شـق القمر 

اسـت. آمدنت شـعبان را دو نیم می کند و این اتفاق 

شیرینی است. تو می آیی و حرف های توی قلبمان 

را حتـی قبـل از اینکـه بـه لـب برسـند می شـنوی و 

کارگزارانـت را مأمـور می کنـی کـه بـرآورده سـازند. 

تـو می آیـی و هیـچ بانکـی بـرای هیچ وامـی ضامن 

نمی خواهـد. هیچ کـس بـرای کارآفرینـی نیـاز بـه 

امضـا و تأیید و اجازه هیچ کسـی ندارد. تـو می آیی 

بـا قانون هایـی که خـودت وضـع کـرده ای و همه با 

احترام و افتخـار به آن قانون ها عمـل خواهند کرد. 

تو تجسم و تجسد همه خوبی و مهر و آرامش و آشتی 

جهانـی. اوضاع جهـان را می بینید؟ خـون از حلق 

. از ما  زمیـن بالا مـی رود. حال جهـان خوب نیسـت 

و جوانی مان که گذشـت. به خاطر بچه هایمان بیا.

 
روایت

خیلی دور، خیلی نزدیک

با آن لبخند پُر از حرف همیشگی اش، 

روبه رویـم نشسته اسـت و می خواهد 

سـبت میالد  چنـد سـطری بـه منا

امام زمان)عـج( برایـش بنویسـم. مـات 

نگاهـش می کنـم، دلم می خواهـد، 

حتـی به زبان هـم می آورم، ولـی قلمم 

ناتوان اسـت و رویم نمی شـود، بگویم 

ظرفـم از هرگونه اطلاعـات و ارتباطی 

خالی است.»ای امام! خوب می دانی 

که من نویسنده ای معمولی ام بی هیچ 

امتیـاز ویـژه ای! پـس لطـف کن و از هـر راهی 

کـه صالح می دانـی، بـه نشـانه ای مـرا مجهز 

کـن کـه آیـا شایسـته ام بـه نوشتن؟ خواهش 

می کنم نشـانه ای که می گـذاری، همراه با اما 

و اگر نباشـد تا در صحتش شـک نکنم. صریح 

و روشـن باشـد کـه تـا دیدمـش، مطمئن شـوم 

نشـانه ای از سـوی توست!«

یاد علی مؤذنی می افتم در کتاب »دوازدهم«ش. 

وقتـی بـه شـخصیت اصلـی رمانش پیشـنهاد 

نوشتن یک فیلم نامه درباره حضرت می شود، 

او در کش وقوس پذیرفتن یا نپذیرفتن نگارش 

آن در خلوتـی بـا امام زمان)عج( بـه ناتوانی خود 

در محضر امام اعتراف و سپس از ایشان طلب 

نشانه ای در این مسیر می کند.

کتاب ساده ای است و با همه سادگی اش برای 

نخسـتین بار نـگاه زنـده ای از امام زمان)عج( به 

من می دهد. هرچند اطلاعاتش تکراری است، 

ولـی بـه عمـق جانـم نفـوذ می کنـد. بخـش 

تاریخـی اش را می پسـندم و از عاشـقانه ای 

آبکـی کـه در دل داسـتان وارد کـرده، خوشـم 

نمی آیـد. خـوب می دانـم تـا زندگـی 

باشـی، نوشتن از آن ممکـن  نکرده 

نیسـت. چنـد سـاعتی را همان طـور 

مـات صفحـه نمایشـگرم می شـو م تـا 

جملـه ای از ذهنـم تـراوش کنـد، دریغ 

از واژه ای! هرچه بیشرت فکـر می کنم، 

بیشرت احسـاس تهـی بـودن دارم.

سعی دارم درباره احساسم بنویسم. با 

همه نزدیکی اش، خیلی دور است. این 

دوگانگی رهایم نمی کند. »چقدر راه را 

اشـتباه آمـده ام! چند سـال بایـد زندگی کنی 

تا به این نقطه برسـی!؟« ایـن از آن جمله های 

تاریخی محمد شـجاعی است، فعال در حوزه 

مهدویت. از آن آدم هایی که حوزه و دانشگاه را 

تا انتها می رود و بعد تازه می فهمد همه مسـیر 

را اشـتباهی آمده اسـت. همـه داشـته هایش 

ازنظرش به هیچ نمی ارزد و آن قدر جای خالی 

امام در زندگی اش عمیق احسـاس می شـود 

کـه با هیچ چیز نمی توانـد پُرش کند.

ایـن شـده مَثَـل خیلـی از مـا، همه عمر سـعی 

کرده ایـم حـس خـوب بـودن را در خودمـان 

زنـده نگهداریـم ولی از یک جایی تـازه متوجه 

می شویم این خوب بودنمان به هیچ نمی ارزد. 

به جنـس خوب بودن پـدر و مادرهای امروزی 

تنه زده اسـت. مهر و سجاده هایشان را محکم 

چسـبیده و بچه هایشـان را در این وانفسـا رها 

کرده انـد. فراموشمان شـده اسـت همـه این 

آمد و شـدها بـرای رسـیدن به هدفـی والاتـر 

بـوده کـه هنـوز در طـول چهارده قـرن محقـق 

نشده است.
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کلاس تعلیم و تعلم
سال 1363، میانه های جنگ هشت ساله و کودکانی 
که زود از روی کودکی خود پریده بودند. مدرسه آن 
روزها صرفا جایی برای مشق ریاضی و فارسی نبود. 
نیمکت های مدارس پر بود از مردان و زنانی که فقط 
سنشان توی شناسنامه کم بود. مدرسه جایی بود 
که علاوه بر درس، محل جمع آوری کمک ها برای 
جبهه، جلسات محلی و گاه پناهگاه زمان آژیر قرمز 
بود. بازوی دوم اجتماعی محلات بعد از مسجد 
بود. نیمکت های خش دارِ زخمیِ جوهرآگینش 
بار جدیدی از مسئولیت ها را پذیرفته بودند. دانش آموزانی که 
پدرانشان در جنگ بودند ودر کنار بازی با توپ هفت جلد خسته و 
کوچه های تنگ و مشق نوشتن توی دفترهایی که جلدش منقش 
بود به عبارت »تعلیم و تعلم عبادت است« زندگی را در بعد عملی 
خیلی زود و جور دیگری هم تعلیم می دیدند. پسران کوچک و 
دختران کوچکی که بخشی از بار بزرگ زندگی در نبود پدرانشان بر 
دوش آن ها بود. مدرسه تنها محل صف صبحگاهی و گچ و تخته 
نبود بلکه می دیدند هم مدرسه ای های چندسال بالاترشان رفته اند 
به جنگ و گاه قاب عکسشان، جایشان را روی نیمکت می گیرد. 
کیسه های شنی انباشته روی هم در ورودی و گوشه حیاط مدرسه 
و پخش مارش نظامی از بلندگوی مدرسه جای »هم شاگردی 
سلام« می گفت که شرایط عادی نیست. مدرسه اما در کنار همه 
این تجارب اجتماعی فصل دیگری را هم تجربه می کرد و آن تبدیل 
شدنش به محل شعبه اخذ رأی در مناسبت های انتخابات بود 
)مناسبتی که همچنان پا برجاست(. این عکس پلان خوبی است از 
روایتی که شرحش رفت. عکس به سیاق همه آرشیو آن روزها که در 

خبرگزاری ها و منابع منتشر شده است، عکاسش نامشخص است 
و فقط نام آرشیو ایرنا را یدک می کشد. 26 فروردین 1363 است 
و دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. بین آدم هایی 
که روی صندلی های یک مدرسه در تهران نشسته اند و مشغول 
یادی  نوشتن اسامی کاندیداهای منتخبشان هستند. تعداد ز

پسربچه هستند که نگاهشان رو به دوربین است. آن ها در سن رأی 
دادن نیستند اما حضورشان را توی عکس خوب غالب کرده اند زیرا 

در آن روزها نقش مهمی را ایفا می کرده اند.  
در مجموع بیش از 15 میلیون نفر برای انتخاب 270 کرسی مجلس 

دوم، رأی دادند.
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»میهمان داریم« و نگاهی دیگر به مفهوم انتظار

محمدمهدی عسـگرپور 10سـال پس از موفقیت 
در سـاخت فیلـم »قدمـگاه«، بـار دیگـر بـه سـراغ 
مفهـوم انتظـار رفـت و ایـن بـار بـا نگاهـی متفاوت 
ا دسـتمایه  ، بسـتر دفـاع مقـدس ر ر نتظـا بـه ا

مضمـون خـود قـرار داد. ایـن فیلـم بـا نـگاه بـه 
خانـواده جانبـازان و شـهدا، انتظـار را در قالـب 
ورود میهمـان بـه خانـواده آقاابراهیـم بـه تصویـر 
می‌کشـد. این فیلم نیز از سـی‌و‌دومین جشـنواره 

یـن  کارگردانـی، بهتر فیلـم فجـر، در پنـج رشـته 
بازیگـر نقـش مکمـل زن، بهتریـن فیلم‌بـرداری، 
بهتریـن موسـیقی متـن و بهتریـن چهره‌پـردازی، 

غ بلوریـن شـد‌. کاندیـدای دریافـت سـیمر

نمایی از فیلم سینمایی »قدمگاه«
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